
طوط سخنو
31 مرداد 1401

وارد مغازه پرنده فروش درن دستپاچه و ب آقا رحیم اون روز با شتاب سمت  بازارچه اومد و خیل
ما شد.پس از خوش وبش مختصر، بسمت جایاه قفسه های نهداری پرنده ها  رفت و گفت : پس این

کاسوی شما ک م خواد تخم بزاره .

گفتم ، دیر؛ موقع اش شده .رحیم آقا که مشغول ورانداز کردن ی از طوط ها بود گفت؛ به این برس
مثل اینه زیر بال سمت  راستش زخم شده، یم پماد ضد  قارچ بهش بزن …

گفتم؛ ی داروی دست ساز درست کردم، اتفاقا اون وچند تا بلبل دیر همین عفونت رو دارند، باید از
امشب مداواشون کنم،

رحیم آقا گفت: یه وقت مثل چند ماه قبل شیطون نره تو جلدت جوجه کاسو رو به کس دیرای
.بفروش

گفتم : خاطرت جمع باشه، اون دفعه پسرم باب مغازه بود و سرخود اونو فروخت این دفعه شما بر
سایر مشتری ها مقدم ، صبر م کنم اون جوجه های که صلاح م دون بخر و ببر .رحیم آقا پرسید؛
قیمتشون چند شده؟ گفتم : رحیم آقا اولا شما تاج سری ، مغازه مال شماست.گفت : اختیار دارید.

خواهش م کنم.

گفتم : دوما م دونید که هزینه ها امروزه خیل بالاست، دون پرنده  گرون شده ، واکسن و دستمزد
دامپزش ، بالا رفته امسال هم که پول برق و آب بالاست دستمزد کارگرهامون هم که دیر ….

حرفم رو قطع کرد و گفت : فهمیدم، فهمیدم … م خوای پول خون بابات رو بحسابم بزن ، خندیدم
وگفتم : این چه حرفیه ، صحبت این که هزینه ها بعد از کرونا همه چ زده بالا ، ساعت بخدا قیمتها
داره بالا م ره . اما بخاطر سابقه دوستیمون و همسایه گری و هم محل بودن … شما … مث کردم و

گفتم : ۴تومن. حساب کن …

رحیم آقا گفت : حتما فردا که جوجه به دنیا اومد م گ قیمت ها ساعت م زنه شما ۶ تومن بده ….
۵۵ ۴۴۰۰ .گفتم : دونه هم دیروز کیلوی گ کنه جوجه تا دیروز ۲۵۰۰ بود و امروز م باور م آخه ک
تومن بود ول م دون امروز شده ۱۶۵ تومن . رحیم آقا که حساب سرگرم برانداز ی پرنده بود گفت:
من به شما ۳۶۰۰ م زنم به کارتت . بو خدا برکت …. اینم بعنوان بیعانه داشته باش تا بیام از بینشون

جوجه انتخاب کنم .گفتم : جوجه قناری های خوب داریم ارزون م دم با خودت ببر…..

، با این گرون فروش آرم . گفتم : حالا بزرگ شدن چند م و برکت در مگفت : من فقط از کاس
و  مسخن ر لااقل ۶ طوطاصلا مشتری داری . گفت: آره بابا، سفارش دادند از تهران تا سال دی

خواهند.
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گفتم : ماشاله پس حساب کارت گرفته ، آقا پسر . ( آخه رحیم آقا با مادر پیرش که زمان مدیر دبستان
دخترانه بود ول حالا پیرو از کار افتاده شده ، زندگ خودش رو وقف مادرش کرده بود و ازدواج نرده
بود همین خاطر بهش م گفتم ، آقا پسر خندید و گفت : م دون چقدر زحمت داره این حیووون به

حرف بیاد .

گفتم : خب ماهواره که خونه داری پرنده رو بذار جلوی تلوزیون بزن شبه حمید شبخیز ، خودش
بحرف میاد …. از بس م گه سلام ، کاسو یاد م گیره ….

خندید و گفت : راست گفت، طوط مرغ مقلده ، حیوون نم فهمد که چ م گه ، اما قصه به حرف
اومدن نیست ، بله چ گفتن مهمه .گفتم : خب مرد مشتری فقط م خواد طوط سخنو داشته

باشند..

ه  چدن، اونا به این بها نم رحیم آقا گفت: مشتری های من خاص هستند، اونا به حرف زدن طوط
م گه ، یا چ م خونه پولخوب م دن، قیمت طوط بالغ به چیزی که م گه بست داره من بهش
غزل حافظ با ریتم ملایم یاد م دهم . وقت تونست چند بیت۲۵۰ و ۳۰۰ کلمه ای رو درست و ب غلط و

واضح و شیرین ادا کنه ، اون وقت میشه گفت ، چیزی گیر ما میاد.

گفتم : حالا چند م فروش ؟گفت : به مشتری بست داره ی م خواد سوره قرآن رو به ، ی غزل
حافظ رو م خواد ، ی هم چند بیت سفارش م ده تا من به زبون حیوان بزارم ….. این دیر قیمتش

بالاتر از زعفرونه گفتم : خدا بده برکت ، از کل فروش یسال منم بیشتره ….

گفت : کارمن ی نوع هنره، بالاتر از فروشندگ. مادرم خوب م تونه کاسو رو بحرف بیاره ، آخه
جوجه ها با خانومها زود انس م گیرند … اصلا صدای تلوزیون و رادیو نباید پخش بشه تا وارد زبون
جوجه نشه والا کارم خراب م شه و کل قیمتش میاد پایین . حالا دیر بایست برم ، اگر اجازه بدی

شما کاری با من نداری …… بیعانه جوجه رو هم عصری م زنم به کارتت …….

خداحافظ کردم و رحیم آقا از مغازه بیرون رفت ……. پس از ی ، دو هفته ای اومد و طبق قرارمون
ی از جوجه کاسو های تازه سراز تخم درآورده شده را  ازم گرفت و برد . خیل خوشحال  بود …..
به من گفت : ی سفارش چند صد میلیون پاش خوابیده …..که اگر خدا بخواهد، مخارج عمل زانوی
مادرم درمیاد که هیچ ، م تونم ی خودروی سرپا هم بخرم تو هم دعام کن …. گفت خداحافظ کردیم

ورفت .

بخونش سر م کند ، پس هرازگاه و رو چطور تربیت ماو بودم بدونم رحیم آقا جوجه کاسمن کنج
زدم تا شیوه آموزش اونو ببینم با اینه اطلاعات بسیاری درباره انواع  پرندگان به لحاظ رفتار و بیماری
های اونها و زمان جفت گیری و تخم گذاری شون داشتم ، اما شیوه تربیت پرنده رحیم آقا بسیار متفاوت
در تربیت و پرورش حرکات نمایش کرد و خیل م ر پرنده بازها بود . در واقع او با پرنده زندگبا دی
به من م و مثل حرکات موزون پرنده یا رقص و ادای کلمه و ریتم بیان استاد بود ، و اطلاعاتکاس
داد که حت در کتاب آموزش و تربیت پرندگان هم نخونده بودم رحیم آقا برای کاسو نام آلفرد رو

انتخاب کرده بود. دلیل نام را ازش پرسیدم ….



گفت پاسخ داد، چون بخاطر ادای هجای حرف ف براش اسم رو سخته که به زبون نم آره پس به
راحت به ابیات که انتخاب کردم و برای حیوون راحت و مناسب تمرکز م کنه .ازخونه رحیم آقا اومدم
بیرون و فر م کردم که من هم مغازه را به پسرم بسپارم و خودم بزنم تو کار تربیت کاسو و مرغ مینا

.……

هم شغل شیرین و سرگرم کننده ای محسوب م شه. هم خودش ی حرفه هنری هست .فر م کردم
رسه ، پاهای مادرش جون م سپارد و به خواسته هاش م که بزودی آلفرد را به صاحبان جدیدش م
گیرنـد و پیـرزن مـ تـونه سـرپاهاشه و بـه ایسـته و هـم خـودروی خـوب مـ خـره و دسـت بـه سـرو روی

زندگیش بزنه ……..

رحیم آقا مرد خوب و جا افتاده و آروم بود و کاری به کار کس نداشت و همه همسایه ها از اون
راض بودند .

مادرش بخاطر شغل مدیری و آموزگاری که داشت ، بسیار سخنور توانای بود ، به همین دلیل لحن و
بیان شیرین داشت و طوط ها رو خوب وعال بحرف م آورد …..

یادم رفت که بم ، رحیم آقا به شرط منو به خونه دعوت م کرد که جلوی کاسو هیچ حرف نزنم تا
حیوون فقط به کلمات و ابیات شعر توجه وتمرکز داشته باشه … شعری رو که آلفرد داشت یاد م
گرفت چندبیت از مولانا بود ، چون زیاد اهل مطالعه نیستم، تا آنزمان نشنیده بودم ی از ابیات که

طوط برام خوند این بود .

(خن آن قماربازی که بباخت آن چه بودش …..     بنماند هیچش الا  هوس قمار دیر  )

ی ، دوماه از آخرین دیدارم با رحیم آقا گذشت . داشتم درمغازه با چند مشتری سر وکله م زدم که
دیدم رحیم آقا وارد مغازه شد و آروم وب صدا بدون توجه به پرندگان که خیل مورد علاقه او بودند .
نشسـت  و سـرش را بیـن دو دسـت ، گرفـت و بـزیر انـداخت ….مـدت گـوشه روی صـندل رفـت و یـ
گذشت تا مغازه ازمشتری خال شد ، ناگهان فری به ذهنم خطور کرد که بسیار ترسیدم برزبان بیارم.
پیش خودم گفتم ، ننه مادرش چیزی شده باشه …. مثلا خدای ناکرده اون پیرزن ، رحیم آقا که تمام

دلخوشیش ، بودن در کنار مادرش بود. اونو تنها تو این دنیا گذاشته و رفته …..

بعد گفتم : نه بابا اگر این طور بود حتما تا کنون خبردار م شدم یا لااقل پیراهن سیاه م پوشید دوباره
فر دیه ای به سرم زد ، ننه که آلفرد بلاخره پرنده ست و هزارتا اتفاق م تونه براش افتاده باشه و که
درهمین حین رحیم آقا سرش رو بالا آورد و روبه من گفت : دیدی چطور تمام آرزوهام و امیدهای که
داشتم ، تمام زحمات که کشیدم ، دود شد و رفت آسمون …….. گفت و آه سردی از نمادش برخاست و

با چشمان پراز اش ادامه داد ؛ امیر سیاه یادته …. گفتم : کدوم امیر ..

گفت : همون که تو دبستان بچه ها رو اذیت م کرد و قوی هیل تر ازهمه ما بود … گفتم ، هنوز یادم
…

حرفم رو قطع کرد و با ب حوصل گفت : بابا همون که مبصر کلاس پنجم ابتدای ما بود …..



فورا بخاطر آوردم ، گفتم،  آره ، آره هرسه تا مون سری نیمت  م نشستیم ، راستش همیشه وسایل
کیف مدرسه ام ، تا وقت اون پیش ما م نشست . گم م شد فر م کردم با یادآوری اون خاطرات

کم خاطرش رو از ناراحت دور کنم … ول تاثیری نرد …

 آهـ کشیـد وگفـت : دیـروز  بعـد سالهـا دیـدمش وشنـاختم دسـتش رو گرفتـم و بخـونه بـردم ، خیرسـرم
خواستم یادی از قدیما کرده باشم . چون قرار بود امروز ازتهران بیان و آلفرد رو تحویل بدم و ازشون
چ ۴۰۰ میلیون بیرم … خیل خوشحال بودم، مدت گذشت و به نقطه نا معلوم خیره شد … گفتم
خب چ شد، امیر چ شد ، آلفرد رو فروخت پول مداوای بیمارستان مادرت رو فراهم کردی … رحیم
آقا بخودش اومد وگفت : دیروز از فرط خوشحال رفتم تا چند سیخ کباب از سربازار بیرم وبیارم
خونه ، گفتم امیر چند لحظه خونه بمون تا برگردم اون روز گذشت …  امروز مشتری ها امروز صبح
اومدن خونه برای بردن آلفرد ، مادرم ، بیچاره ، پیرزن حساب خونه رو باپاهای علیل ، آب و جارو زد ،
اومدن و قفس حیوون رو آوردم پیش اونها همه ساکت شدیم تا پرنده بزبون بیاد، حیوون وقت به حضور
مهمونا عادت کرد ، شروع کرد به حرف زدن …. اشعار برای مولانا بود که م خوند از مثنوی انتخاب
کرده بودم یعن سفارش اونا بود، ی از مشتری هام استاد ادبیات فارس دانشاه های تهرون بود …
حیوون بعد از خوندن شعر ، ناگهان ی مصرع از مولانا رو  بدون اینه ازما شنیده باشه، خوند اونهم
خیل واضح وشفاف، گفتم ، چ بود …. لحظه ای سوت کرد و آروم و غمیین گفت : از لحن وبیان
و تقلید صداش مشخص بود . دیروز که من نبودم ، نم دونم امیر چطور اتاق پرنده رو پیدا کرد و رفته
پیشش ، احتمالا دیده که طوط داره شعر م خونه امیر ی بیت ازهزل مولوی را براش خونده که 

مصرع بعدیش اینه ؛

 زان کدو را چون

ندیدی ای حریص …..

تا این خوند همه مون خشمون زد ..مهمونا از خرید منصرف شدن و گفتن هروقت اصلاح شد و بیت
از ذهنش پاک شد ، خبرمون کن ، شاید اومدی ول خودت م دون طوط با ضبط صوت فرق م کنه
… اصلا امان نداره … حالا مادرم نشسته و گریه م کنه . منم اومدم اینجا …نم دونم درآینده چه باید
بنم .. نه تنها پای مادرم مداوا نشد ، بله تمام مخارج و زحمت کاسو برباد  رفت ، حالا ارزشش شده

به اندازه ی طوط ۵ تومن … رحیم آقا آه سردی کشید و با حسرت این ابیات رو برام خوند:

ی دو بیت وقت مردن گفت افلاطون و مرد

حیف دانا مردن و صدحیف نادان زیستن

دوست با مردم دانا چو زرین کاسه است

نشند ، ور بشند ، بازش توان ساختن

دوست با مردم نادان سفالین کوزه ایست



بشند ، ور نشند ، باید به دور انداختن 

حمید درک*


